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Analyzing emerging cases of mental disorders affecting horses 

with an emphasis on the Quran, jurisprudence and Islamic law 

ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
Research Article 

 Purpose: The purpose of this research is to investigate and analyze 

new cases of mental disorders in horses with an emphasis on 

Quranic, jurisprudential and legal evidence. 
Materials and methods: This research was done with the method of 

library studies and in a descriptive-analytical way, by referring to 

the Holy Quran and jurisprudential evidences, the necessary 
information was obtained and analyzed. 

Findings: Mental disorder (mental disorder) refers to a group of 

disorders that affect thinking, behavior, behavior, mind, mood, 

perception and cause discomfort for the affected person or cause 
disability in him. The causes of disorders are well known, but what 

is certain is that genetic factors, various stresses, and the type of 

people with others are involved in their development or occurrence. 
Health professionals use standard terms and definitions found in the 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) to 

make diagnoses. One of the sub-branches of mental disorders is 
sexual disorders, which is known as paraphilia. Paraphilia is an 

experience where a person experiences sexual arousal when faced 

with some unusual situations, objects or imaginations. Now the next 

research is, "What is the effect of mental disorders on horses from 
the perspective of Quranic, jurisprudential and legal evidence?" . 

The meaning of horses is used in the constructions of Mohsanat, 

Mohsenin, Ahsan, Ahsan, etc. in eight verses of the Holy Quran. 
Among them is the honorable verse: "If we come to fornication, then 

half of it is on the virtuous ones from the source of the curse" (5). 

Examples of medical disorders on horses have also been mentioned 
in legal and jurisprudential traditions and proofs. 

Conclusion: Through the discovery of the criteria and manat of 

leaving Ihsaan, it is possible to reach a jurisprudential ruling on 

preventing the realization of Ihsaan. The discovered criteria for 
leaving the horse is "inability or lack of power to fulfill marital 

duty", which also exists in people with mental and sexual 

dysfunction. Therefore, I can arrange for these people to leave the 
horses. 
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 154. .دیموثر بر احصان با تاک یاختلالات روان یداینوپ قیمصاد لیتحل      

 1399زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

موثر بر  یاختلالات روان یداینوپ قیمصاد لیتحل

 یبر قرآن، فقه و حقوق اسلام دیاحصان با تاک

 یگیب لیمحمد  اسماع
واحد محلات، دانشگاه آزاد  ،یحقوق اسلام یگروه فقه و مبان

 .رانیمحلات، ا ،یاسلام
 

 *یلیخل ریاحمد  م دیس
واحد محلات، دانشگاه آزاد  ،یحقوق اسلام یگروه فقه و مبان

 .مسئول( سندهی. )نورانیمحلات، ا ،یاسلام
 

 یانتظار رضایعل
واحد محلات، دانشگاه آزاد  ،یحقوق اسلام یگروه فقه و مبان

 .رانیمحلات، ا ،یاسلام

 

 کیدهچ
اختلالات  یداینوپ قیپژوهش آن است که مصاد نیهدف: هدف از ا

 یو حقوق یفقه ،یبر ادله قرآن دیموثر بر احصان  را با تاک یروان
 ردیقرار گ لیو تحل یمورد بررس

 وهیو به ش یاپژوهش با روش مطالعات کتابخانه نیها: او روش مواد
و  میانجام شده است که با مراجعه به قرآن کر یلیـ تحل یفیتوص

و  هیاطلاعات لازم به دست آمده و مورد تجز یحقوق -یادله فقه
 .قرار گرفته است لیتحل

از  یبه گروه (Mental disorder)یها: اختلال روان افتهی
بر تفکر، رفتار،ذهن،روان، خلق  ریکه با تأث شودیها گفته ملاختلا

 جادیا ایفرد مبتلا  یبرا یناراحت جادیباعث ا یو خو،ادراک و آگاه
شناخته  یبه خوب یروان یها. علت اختلالشوندیم یدر و یناتوان

 ک،یوامل ژنتاست که ع نیآنچه مسلم است ا یول ستندیشده ن
بروز  ای جادیدر ا گرانیمختلف و نوع تعامل فرد با د یهااسترس

ها اختلال صیتشخ یبرا یها مؤثر است. متخصصان سلامت روانآن
که در  کنندیاستفاده م یاستاندارد یهافیاز اصطلاحات و تعر

دارد.  دوجو (DSM) یروان یهااختلال یو آمار یصیتشخ یراهنما
است که  یاختلالات جنس ،یاختلالات روان یها رشاخهیاز ز یکی

است  یاتجربه یلیمشهوراست. پاراف  (paraphilia) یلیبه پاراف
 لاتیتصورات و تخ ای ایاش ها،تیموقع یکه فرد در مواجهه با برخ

شود. اکنون پرسش  یجنس یختگیدستخوش برانگ ،یرمعمولیغ
 یو حقوق یقهف ،یمنظر ادله قرآن از»است که  نیپژوهش ا یفرارو

احصان در  ریتعب« . بر احصان دارد؟ یریچه تاث یاختلالات روان
 هیاحصنّ، احصنت و... در هشت آ ن،یمحصنات، محصن یساختارها

فَإِذَا أُحْصِنَّ » : ی فهیشر هیبه کار رفته است. از جمله آ میاز قرآن کر
نساء «)لمُْحْصَناَتِ مِنَ الْعذََابِنِصْفُ ماَ عَلَى ا نَّفَإنِْ أتََیْنَ بفِاَحِشَةٍ فَعَلَیهِْ

از اختلالات  یقیمصاد زین یو حقوق یو ادله فقه اتی(. در روا25: 
 . موثر بر احصان مطرح شده است

کشف ملاک و مناط خروج از احصان  قی: از طریریگ جهینت
. افتیاز تحقق احصان دست  تیدر مانع یبه حکم فقه توانیم

نداشتن قدرت در  ایعجز »خروج از احصان  یملاک کشف شده برا
اختلالات  یمناط در افراد دارا نیاست که ا «ییزناشو فهیوظ یفایا

حکم  توانیم ن،ینابراوجود دارد؛ ب زین یو عملکرد جنس یروان
 .افراد مترتب کرد نیخروج از احصان را بر ا

 

احصان، قرآن  ،یاختلالات جنس ،ی: اختلالات روانیدیکل واژگان
 .یفقه، حقوق اسلام م،یکر

 
 28/06/1402تاریخ دریافت: 
 05/09/1402 تاریخ پذیرش:

 :نویسنده مسئولdmirkhalili@yahoo.com 

 مقدمه
ها لاز اختلا یبه گروه (Mental disorder)روانیاختلال 
بر تفکر، رفتار،ذهن،روان، خلق و  یرکه با تأث شودیگفته م

 یجادا یافرد مبتلا  یبرا یناراحت یجادباعث ا یخو،ادراک و آگاه
شناخته  یبه خوب یروان یها. علت اختلالشوندیم یدر و یناتوان

 یک،است که عوامل ژنت ینمسلم است ا نچهآ یول یستندشده ن
بروز  یا یجاددر ا یگرانمختلف و نوع تعامل فرد با د یهااسترس

ها اختلال تشخیص برای روانی سلامت متخصصانها مؤثر است. آن
 در که کنندمی استفاده استانداردیهای تعریف و اصطلاحات از

دارد.  وجود( DSM) روانیهای اختلال آماری و تشخیصی راهنمای
یکی از زیرشاخه های اختلالات روانی، اختلالات جنسی است که 

است  یاتجربهمشهوراست. پارافیلی   (paraphilia) یلیپارافبه 
 یلاتتصورات و تخ یا یااش ها،یتموقع یکه فرد در مواجهه با برخ

اکنون پرسش  شود. یجنس یختگیدستخوش برانگ معمولی،یرغ
از منظر ادله قرآنی، فقهی و حقوقی »فراروی پژوهش این است که 

 . «اختلالات روانی چه تاثیری بر احصان دارد؟
  . مفهوم شناسی1

 مفهوم شناسی احصان
 احصان در لغت

. است شده گرفته «حصن» ریشه از و است افعال باب مصدر احصان
 جایگاه یا نفوذ قابل غیر و مستحکم بناى به را «حصن» شناسان واژه

اند کرده معنی کردن حفظ و بخشیدن مصونیت به را احصان و مرتفع
 ثابت و ارزشى صفتى که است جهت آن از احصان واژه . لطافت(1)

 عوامل با برخورد از نظر صرف با دهدمى نشان را فرد شخصیت در
 است. نرفته کاربه «حفظ» در هاویژگى ظاهر، این به خارجى، ولى

 حصین دارد، درعمى مصون جراحت و آسیب از را انسان که زره به
محصنات، محصنین، احصنّ،  ساختارهای در احصان تعبیر گویند.مى

  .(2) است رفته کار به کریم قرآن از آیه هشت در... و احصنت
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 فتح به محصن زن شودمی گفته: گویدمی مفردات در اصفهانی راغب
 از او احصان که شودمی گفته وقتی کسر به محصن پس کسر به و

 وقتی فتح به محصن و( پاکدامنی و درونی عفت) باشد خودش ناحیه
 بودن شوهردار به او احصان) باشد غیر از او احصان که شودمی گفته

 .(3.( )باشد او
 وقتی مرد احصان و. است منع احصان اصل: نویسدمی نیز طریحی

قیاس  طبق بر است صاد کسر به محصن مرد پس کند تزویج که است
 المرأة حصنت: شودمی گفته و. قیاس غیر بر است فتح به و محصن

فتح و  به حصان و. کرد پیشه عفت زن کهآن معنای به حصنا بالضم
 شام و صبح که باشد داشته فرجی که شودمی گفته کسی به: المحصن

 .(4) باشد او اختیار در
 که است زنی «صاد» فتح به: مُحصْنَةَ مرأة: نویسدفراهیدی می

 است زنی «صاد» کسر به: مُحصْنِةَ و دارد نگاه پاکدامن را او شوهرش
 را خود فرج که است زنی شودمی گفته و دارد نگاه را شوهرش که

 دارد. نگاه
اگرچه  یکی از معاصرین. دارند دیگری اندیشه باره این در اما برخی

از اهل لغت نیست، ولی در مورد مفهوم لغوی احصان اشاره به 
 بین فرق...»: ای دارد که اشاره به آن خالی از لطف نیستنکته

 من حصنها یکون ما فالاول( بالفتح) المحصن و( بالکسر) المحصن
 و شبهها و بالعفة الاول) غیرها من حصنها یکون ما المحصن و نفسها
؛ فرق است بین محصِن و محصَن. اولی تحصین و (5( )بالزواج الثانى

 «گردد.تعفیفش از خودش است و دومی با ازدواج عفیف می
 احصان در اصطلاح

 الف. فقه
 یکم. فقه شیعه

لطافت قرآن کریم به عنوان مهمترین منبع فقه محسوب می شود. 
 یجهت است که صفت یناز ا یمکاربرد واژه احصان در قرآن کر

با صرف نظر از  دهدیفرد را نشان م یتو ثابت در شخص  یارزش
« حفظ»در  هایژگیو ینبه ظاهر، ا یولی؛برخورد با عوامل خارج

و جراحت مصون  یبکار نرفته است. به زره که انسان را از آسبه
احصان در قرآن »از جمله کاربردهای  .گویندیم یندرع حص دارد،یم

است، احصان با داشتن همسر است. که با بحث ما در ارتباط « کریم
از زن  یکصاد( به هر کاربرد، واژه محصَن و محصنَه )به فتح یندر ا

حفظ  یارىآنان با ازدواج از گناهان بس یراشود؛ زو مرد، اطلاق مى
وَالمُْحْصَناَتُ مِنَ النسِّاَء إِلاَّ مَا مَلکََتْ »: یدفرماشوند. قرآن مىمى

ازدواج با زنان شوهردار حرام و  یه،آ ینا رد( 24: نساء)«.أَیمْاَنکُُمْ...
ء شده است. در آیه ای استثنا «یمنکُُماِلاّ ما مَلکََت اَ»مورد با  یک

دیگر از مجازات کنیزان محصنه که مرتکب فحشا شده اند سخن 
ماَ  فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإنِْ أتََیْنَ بفِاَحِشةٍَ فَعَلَیهِْنَّ نصِفُْ» : میگوید و میفرماید

واَلذَِّینَ یرَمْوُنَ »و در آیه : (.25نساء : «)عَلَى المْحُصَْناَتِ مِنَ الْعذََابِ
المُْحْصَناَتِ ثُمَّ لمَْ یَأتُْوا بِأَرْبَعةَِ شهُدََاء فاَجْلدُِوهُمْ ثمَاَنِینَ جَلدَْةً وَلَا 

( مجازات تهمت 4نور:)«تَقْبَلُوا لهَُمْ شهَاَدَةً أَبدًَا وَأُوْلئَِکَ هُمُ الفْاَسِقُونَ
 زنندگان به زنان محصنه ی پاکدامن را بیان می نماید.

ابتدا لازم است دانسته شود که مفهوم احصان در باب زنا و لواط با 
مفهوم احصان در باب قذف متفاوت است. مرحوم محققّ حلّی در 

جا عبارت است از بلوغ، کمال احصان در این»نویسد: باب قذف می
اسلام و عفت. پس با قذف کسی که همه این شرایط  عقل، حریت،

علامه حلّی نیز «. شود.را داشته باشد، حد قذف بر قاذف واجب می
در مقذوف، بلوغ، کمال عقل، حریت، »فرماید: در عبارتی مشابه می

اسلام و عفت از زنا شرط است و به کسی که همه این صفات را 
فقیهان معاصر نیز  برخی«. شود.داشته باشد، محصن گفته می

 شده مطرح قذف و زنا، لواط، مساحقه، تفخیذ در اند: احصاننوشته
است،  معنا یک به زنا، لواط، مساحقه، تفخیذ در موضوع این. است
 منظور. دارد را خود خاص تفسیر و داشته دیگری معنای قذف در ولی

. است( لواط و زنا به متظاهر غیر) بودن قذف، عفیف در احصان از
( کردن حفظ) آن لغوى و اصلى مفهوم بر تکیه با پیشین معانى همه

 (.6) است مطرح قرآن در
اما احصان در باب زنا و لواط به مزّوجات تعبیر شده است )علامه  

حلّی، همان( که فقیهان با عبارات گوناگون به تعریف احصان 
. ها از نظر مفهومی شبیه به هم استاند که بسیاری از آنپرداخته

محصن نزد »دارد: شیخ طوسی در مبسوط در تعریف احصان بیان می
ما )امامیه( عبارت است از هر شخصی که آزاد، بالغ و عاقل باشد و 

روز با او باشد و طور دایمی در شبانههمسری داشته باشد که به 
توانایی نزدیکی با آن را به موجب عقد ازدواج ]دایم و نه متعه[ یا 

صاحب . «.اشته باشد و نزدیکی محققّ شده باشدتملّک کنیز، د
تعریف »نویسد: المهذّب نیز در عبارتی مشابه در تعریف احصان می

احصان در مورد مرد این است که دارای همسری باشد که توانایی 
نزدیکی آن را داشته باشد و با عقد یا در اختیار داشتن کنیز، مالک 

ه موقت؛ زیرا متعه باعث احصان آن فرج باشد و عقد باید دایم باشد ن
عبارات دیگر فقها نیز شبیه این دو تعریف است که برای «. شود.نمی

 شود.طولانی نشدن به همین دو تعریف بسنده می
 عقد به که مردی و احصان در اصطلاح فقه بدان معناست که زن

 از جماع و دارند را همدیگر از شب و روز تمتع امکان و بوده دایم
 محصنه و محصن باشند حر و عاقل و بالغ و باشد گرفته صورت قُبل

 است عبارت مرد در احصان .باشدمی احصان آنها مصدر که گویند؛
 فراهم و قُبل از خود کنیز یا دایمی همسر با عاقل بالغ نزدیکی از

 عبارت زن در باشد. ومی شام و صبح هر در عمل این زمینه بودن
 به قُبل در بالغ و دایمی همسر توسط عاقل بالغ آزاد زن وطی از است

 این زمینه بودن به باور برخی، فراهم شود. غسل موجب که مقداری
البته در برخی  است. معتبر مرد حق در تنها شام و صبح در عمل

شرایط تحقق احصان بین فقها اختلاف نظر وجود دارد که در جای 
 (7)خود باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

 فقه عامه دوم.
احصان در لغت، اند: فقهای عامه نیز در مقام تعریف احصان نوشته

دارد که ن و عفتّ پیشه کردن حفظ کرد، معناى مصونیت بخشیدن
 یا جایگاه مرتفع معناى بناى مستحکم و غیرقابل نفوذ، به «حصن»با 
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معناى همسر گاه به ت. احصان در فقه اهل سنت، خانواده اسهم
کار رفته است که ارتکاب زنا در این ه ن یا مرد بداشتن، در ز

زیانه به سنگسار تا 100 کند و ازوضعیت، مجازات را تشدید مى
د که شود؛ بدین سبب به آن احصان رجم گوینشدن )رجم( مبدل مى

ها را معتبر دانسته، در مرد یا زن با اجتماع شروطی که شارع آن
 شود.ایجاد می

امنى در مرد یا زن است که اگر کسى با وجود معناى پاکدگاه نیز به 
این حالت، او را قذف کند یعنى به او تهمت جنسى بزند، بر تهمت 

شود؛ بدین جهت به آن، احصان قذف گویند. زننده حد جارى مى
همه که  آیدمعناى حریت و اسلام و بلوغ مىگاهى نیز احصان به 

 ت.مطرح اس حفظ کردن() با تکیه بر مفهوم اصلى و لغوى آن
 ب. حقوق

 که است بالغی و عاقل شخص کیفری، وضعیت حقوق در احصان
 برای پیوسته همسرش و دایم عقد مرد، به و زن از کرده، اعم ازدواج

 نیست.  میان در وطی برای مانعی و است وی اختیار در جنسی تمتع
برخی حقوق دانان نیز در تعریف احصان این چنین اظهار نظر 

 احصان .زن احصان و مرد احصان: است قسم دو بر احصان»اند: کرده
 :مرد در است زیر شرط سه اجماع مرد
 ؛(درهرجهت. )دهد صورت مشروع ی مواقعه آزاد مرد الف.
 کنیزی مالک یا دایم عقد طریق از باشد داشته اختیار به زنی ب.

 باشد؛
 باشد؛ مرد اختیار در همیشه مزبور زن ج.

 مردی .است خلاف آن در واند افزوده هم را عقل و بلوغ شرط فقها
 .شودمی نامیده( مسلم وزن بر) محصن باشد بالا شرایط دارای که

ها شرط این صاحب و شود جمع بالغ شخص در اگر بالاهای شرط
 .نامندمی محصنه زنای را زنا آن کند زنا

 :زن در زیر شرط سه اجتماع از است عبارت زن احصان
 باشد؛ او مملوک یا باشد مردی دایم ازدواج در الف.
 باشد؛ داشته بالا مذکور مرد به دسترسی همیشه ب.
 .باشد داده صورت ًقُبلا مشروع مواقعه باشد آزاد اگر زن ج.

بلوغ،  از پس شرایط این در را او زنای و نامند محصنه را زنی چنین
حقوق «. است. قانونی مشدده کیفیات از احصان. گویند محصنه زنای

 اند.دانان دیگر نیز با عبارات مشابهی به تعریف احصان پرداخته
 1392اسلامی مصوب  مجازات قانون 226 همچنین با توجه به ماده

 :شودمی محقق زیر نحو به مرد و زن از یک هر در احصان
 بالغ و دایمی همسر دارای آن که از است عبارت مرد احصان الف.
 بلوغ حال در باوی قُبل طریق از بوده عاقل و بالغ حالی که در و باشد

 را قُبل طریق از جمع امکان بخواهد وقت هر و باشد کرده جماع
 .باشد داشته باوی

 باشد بالغ و دایمی همسر دارای آن که از است عبارت زن احصان ب.
 باشد کرده جماع قُبل طریق از او بوده، با عاقل و بالغ حالی که در و
  .باشد داشته شوهر با را قُبل طریق از جماع امکان و

 در را باشدمی خارج احصان دایره از که گذار ایران مواردیقانون
 قبیل از اموری بیان کرده است. اسلامی مجازات قانون 227 ماده

 که بیماریی یا مقاربت از مانع مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری
 سفلیکس، زوجین ایذر و مانند گردد مقابل طرف برای خطر موجب

 .کندمی خارج احصان از را
البته باید توجه داشت در حقوق کیفری ایران و قانون مجازات 

در سه جا به کار رفته است: « احصان»واژه  1392اسلامی مصوب 
.در فصل 3(؛ 234. در فصل لواط )ماده 2(؛ 225. در فصل زنا )ماده 1

اط با معنای احصان (. معنای احصان در فصل زنا و لو251قذف )ماده 
 در فصل قذف کاملاً متفاوت است. 

 مفهوم شناسی زنا
 زنا در لغت

: نویسدمی باشد. زبیدیزنا در لغت به معنای فجور و عمل زشت می
 به زنا ؛المرأه کذلک و فجر: بکسرهما زناءً  و زناً یزنی الرَّجل زنى»

طریحی در تعریف زنا نوشته است:  «.است زشت عمل و فجور معنای
فراهیدی  «.زنا: هو بالقصر و المد: وطء المرأه حراماً من دون عقد.» 

داند. دهخدا نیز این و زناء می زنا یزنی نیز این واژه را بر وزن زنى
 روسپی و حرامی به طور زن با شدن جمع» کند: گونه تعریف می

ا: جفت گردیدن مرد و زن زن» معین نیز چنین آورده است: «. .بارگی
 (.8« )به طور نامشروع.

 زنا در اصطلاح
 الف. فقه 

 یکم. فقه شیعه
بیشتر فقیهان تعریفی از زنا ارائه نکرده اند، بلکه متعرض شرایط 

 اللفظ، بل معنى الفقهاء أکثر یذکر لم»اند: زنای موجب حد شده
فقیهان،  تعریف در زنا. «.للحدّ الموجب الزنا بیان بصدد له تعرّضوا
 ازدواجی دو آن بین آن که است، بدون زن و مرد بین جنسیِ آمیزش

 وجود مِلک یا عقد شبهه یا باشد زن مالک مرد یا باشد شده واقع
 آلت که شودمی محسوب زنا آمیزش نوع این صورتی باشد. در داشته

 فرو زن مَقعد یا تناسلی مجرای در گاهختنه اندازهبه  مرد تناسلی
فتعریف الزنا، هو إیلاج الإنسان  »رود. فقیهی دیگر نوشته است: 

سواء کان کبیراً أم صغیراً، عاقلا ً أم مجنوناً، مختاراً أم  -ذکره
فی فرج امرأة أو جاریة، من غیر عقد  -مکرهاً، مشتبهاً أو غیر مشتبه

؛ پس در تعریف زنا باید دائم أو متعة و لا ملک یمین و لا تحلیل
داخل کردن آلت تناسلی مرد است در فرج زن بدون عقد گفت زنا 

و کیف » در تعریف دیگری آمده است: « ازدواج یا ملکیت یا تحلیل.
بأنه إیلاج الرجل ذکره فی فرج امرأة من غیر عقد  کان الأولى تعریفه

به هر حال ؛ راد بالفرج أعم من القبل و الدبرمع فعلیة حرمته و الم
آن است که زنا عبارت است ازدخول مرد  بهترین تعریف برای زنا

آلتش را در فرج زنی بدون عقد و مراد از فرج اعم است از قُبل و 
 (9)« دُبر.

 این حد، به موجب زنای تحقق»نویسد: امام خمینی در این باره می
 بر اصالتاً که زنی فرج در را اشمردانگی اصلی آلت انسان که است
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 و منقطع یا دایم ازدواج عقد وجود نماید، بدون داخل است حرام او
 بدون و تحلیل بدون و فاعل برای( دهنده زنا) قابله بودن ملک بدون

 در حشفه غیبوبت دخول، به .آیدمی هاآن بیان که شرایطی شبهه، با
 در ندارد، دخول حشفه که کسی و. کندمی پیدا تحقق دُبر یا قُبل

 مقدار به این که لو و نماید دخول صدق عرفاً که است این به او مورد
 دخول که است آن حد اجرای در( وجوبی) نباشد و احوط حشفه

« .شودمی حشفه، دفع از کمتر به حد باشد، بلکه حشفه مقدار به
(10.) 

 دوم. فقه عامه
اندیشند و هر کدام مذاهب اهل سنت نیز در تعریف زنا یکسان نمی

ین گونه در تعریف زنا ااند. حنفیه یف کردهای آن را تعربه گونه
انه »لملک و شبهه؛ وطء الرجل المرأة فی القبل فی غیر ا»اند: گفته

زنا ؛ وطء مکلف مسلم فرج آدمی لا ملک له فیه بلا شبهة تعمداً
ن آوطی انسان مکلف مسلمان در فرجی که مالک عبارت است از 

 اند:نا گفتهشافعیه نیز در تعریف ز« نیست بدون شبهه و از روی عمد.
لا شبهة؛ بإیلاج حشفة أو قدرها فی فرج محرم لعینه مشتهى طبعاً »

ر فرجی دزنا عبارت است از دخول حشفه )سر آلت( یا به مقدار آن 
الکیه نیز متعریف زنا از منظر حنابله و .« ... که بر او حرام است

ارت است زنا عببأنه فعل الفاحشة فی قبل أو فی دبر؛ » چنین است:
 .«فاحشه در قبُل یا دُبر.از انجام 

 ب. حقوق
ریف در تع 1370قانون مجازات اسلامی مصوب  سال  63در ماده 

ر او ذاتاً ب زنی که با زنا عبارت است از جماع مرد »زنا آمده بود: 
اما   .«موارد وطی به شبهه حرام است گرچه در دبر باشد، در غیر

راتی دک تغییبا ان  1392قانون مجازات اسلامی مصوب  221ماده 
زنی  وزنا عبارت است از جماع مرد »در تعریف زنا آورده است: 

  «نیز نباشد. که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه
یر مشروع، جماع غ»برخی حقوق دانان نیز در تعریف زنا آورده اند: 

 (.11«) خواه در آلت تناسلی باشد، خواه نه.
 احصان)تشدید مجازات  برخی زناها(. پیشینه 2

حکام شاید گمان شود که نقش احصان در تشدید مجازات زنا از ا
تورات  تأسیسی اسلام باشد، در حالی که این موضوع در کتاب های

 .)......(و انجیل نیز مورد تأکید قرار گرفته است
 
  سیر تحولات قانونی احصان. بررسی 3

 حکایت ایران مجازات تقنین قوانینسیر قانون گذاری و  به نگاهی
 آن مصادیق و احصان موضوع در ایران گذاران قانون که دارد آن از

 و قوانین در. اند داشته احتیاط با همراه گاه و متفاوت نگاهی
متزلزل  احصان جایگاهی اسلامی انقلاب از پیش کیفری مقررات

واژه این  1304قانون مجازات عمومی مصوب  207داشت. در ماده 
 اشاره آن های مصداق به شرایط و که آن به کار رفته بود، بدون

 و محصنه زنای و لواط مرتکب »مقرر می داشت : 207 ماده شود.
 مطابق جنایت که در صورتی عنف به زنای و نسبی محارم با زنای

عمومی  محاکم در والاّ گرددمی اعدام شود ثابت شرعیه مقررات
 «شد. خواهد مجازات ذیل مواد مطابق و محاکمه

مومی ع مجازات قانون 214 الی 207 مواد اصلاح با تصویب قانون 
خت بر این ماده دگرگون شد و واژه احصان از آن ر 1312در سال 

مومی عبه حبس تبدیل شد. قانون مجازات  نیز زنابست و مجازات 
نی از ماده به کلیات پرداخته و سخ 59نیز در  1352مصوّب سال 

 در آن نیست. احصان
 قانون دمتعد اصول به توجه با و اسلامی انقلاب ازپیروزی پس    

 بر اتمقرر و قوانین ابتنای بر که ایران اسلامی جمهوری اساسی
 مقررات و قوانین ،(چهارم اصل جمله از) دارد تاکید اسلامی اصول

 قانون وانین،ق این جمله از .شد و بنیادین اساسی تغییرات دستخوش نیز
 نآ در اصلاحاتی یا و تغییر مرحله چندین در که بود مجازات
 ،3/6/1361 مصوبّ قصاص و حدود قانون جمله گرفت از صورت

 جازاتم قانون ،21/7/1361 مصوبّ اسلامی مجازات به راجع قانون
 مصوبّ اسلامی مجازات قانون و 3/10/1370 مصوّب اسلامی

 میاسلا جمهوری گذار قانون اراده آخرین عنوان به 1/2/1392
 .  ایران

 صاناح از سخنی 1361 مصوبّ اسلامی مجازات به راجع قانون در
ورود  اتجزیی به و داشت ماده 41 قانون این. بود نیامده میان به

 حدود انونانقلاب اسلامی، قپیروزی نخستین بار پس از . بود نکرده
ین ااحصان پرداخت و و مصادیق به گستره  1361 مصوبّ قصاص و

موارد خروج  آغازی بود بر نگاه تازه قانون گذار به توسعه مصادیق و
 2 صرهتب از احصان و تنگ تر کردن دایره زنا و لواط محصنه. در

 دایمی سرهم که زنی یا مرد زنای»:  بود آمده این قانون 100 ماده
 به وجهم عذرهای در آن مانند و حبس یا مسافرت اثر در ولی دارد،

 در مضمون همین« .نیست رجمموجب ندارد، دسترسی خود همسر
 مقرر ادهم این. آمد نیز1370 مصوّب اسلامی مجازات قانون 86 ماده
 به ولی دارد، دایمی همسر یک هر که زنی یا مرد زنای» : داشت می

 مسره به موجه عذرهای از ها آن مانند و حبس یا مسافرت واسطه
 «.نیست رجم موجب ندارد، دسترسی خود
 نیز ،اط(لو و زنا حد )در حدود بخش در تغییرات این دنبال به    

 لافاخت به توجه با احصان مبحث شد و در اضافه یا حذف یمواد
 ینا جمله از. شد ایجاد بسیاری های دگرگونی فقیهان، اندیشه

 که است بوده مرد و زن در احصان مصادیق توسعه بنیادین، تغییرات
 تبع به و احصان دایره از ها لواط و زناها از بسیاری خروج باعث

 قوانین غییرت این از نیز قضایی رویه. است شده آنها مجازات تغییر آن
 و پیش مختلف های دوره در و نماند نصیب بی کیفری مقررات و

 .شد صادر متفاوتی آرای انقلاب از پس
 در خود اراده آخرین در ایران اسلامی جمهوری گذار قانون     

بررسی های عمیق  به توجه با 1392 مصوبّ اسلامی مجازات قانون
و استفتائات بسیار از محضر مراجع  فقیهان های دیدگاهو گسترده 
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 توسعه را احصان مصادیق گستره ،1عظام تقلید توسط پژوهش گران
 لواط و زنا شمول دایره احصان، مصادیق و موانع گسترش با و داده

 زنا شمول در را ها لواط و زناها بیشتر و کرده تر تنگ را محصنه
یکی از نوآوری های  ،برخیبه باور  .داد قرار محصنه غیر لواط و

، احصان استقانون مجازات اسلامی جدید، مضیقّ نمودن مفهوم 
  بنای حدود بر تخفیف است.چون 

خرین آبه عنوان  1392مجازات اسلامی مصوّب  قانون 227 در ماده
 حیض، بس،ح مسافرت، قبیل از اموری»آمده است : اراده قانون گذار 

 رایب خطر موجب که بیماریی یا مقاربت از مانع بیماری نفاس،
 احصان زا را زوجین سفلیس، و ایدز مانند گرددمی مقابل طرف
  «.کندمی خارج

،  ینپیشن یانودر خصوص موضوع احصان و موارد خروج از آن در ق
در قانون  اما ،اشاره نموده بود و حبس گذار تنها به مسافرت قانون

انع از ممواردی از قبیل بیماری های  227مجازات جدید در ماده  
ود یکی خمقاربت ، بیماری های مسری و... اشاره نموده است ، که 

هد بود ، از موارد تلاش در راستای جرم زدایی در قانون جدید خوا
ده در وارد مطرح شکه باید مورد توجه قرار گیرد، م ینکته دیگر

ضطرار خصوص خروج از احصان است که با موارد قانونی راجع به ا
گذار،  نونگونه به ذهن متبادر شود که قا متفاوت است و نباید این

 ،ن شرایطموارد این ماده را خلاف شرع ندانسته است و با وجود ای
عث اعمال بلکه موارد یاد شده با ،مجازات به کلی ملغی نخواهد شد

 .جازات اخف به حال مرتکب خواهد شدم
 

 و حدود قانون 100ماده  2در تبصره  آن که نکته قابل توجه    
قانون گذار با تصریح به دو مانع حبس و  1361 مصوبّ قصاص

 عذرهای در آن مانند و»:مسافرت و در ادامه با آوردن عبارت
 86 در مادهنظر بر غیر حصری بودن این مصادیق داشته و « موجه
همان دو پس از شمارش نیز  1370 مصوبّ اسلامی مجازات قانون

را آورده « و مانند آن ها از عذرهای موجه»:، عبارت مانع پیش گفته
غیر حصری بودن این موارد و اراده قانون گذار بر که نشان گر 

 اسلامی مجازات قانون 227 ماده است. در بوده  تمثیلی بودن آن ها
 )مسافرت،شش موردبه  افزایش موانع احصان با نیز 1392 مصوبّ
 موجب که بیماریی یا مقاربت از مانع بیماری نفاس، حیض، حبس،
 تمثیلی نظر بر سفلیس( و ایدز مانند گرددمی مقابل طرف برای خطر

و در صدد  بودن حصری نه ،است داشته پیش گفته بودن موارد
 «قبیل اموری از» تعبیر زیرا ؛گسترش قلمرو این مصادیق بوده است

 تحقق موانع انحصاری مصادیق شده ذکر موارد که است آن نشان گر
از این رو موارد مشابهی که زن و مرد تمکن از  .باشدنمی احصان

  .نزدیکی ندارند را نیز می توان از موانع احصان برشمرد

_________________________________ 
جدید توسط  . بخش های حدود و قصاص و دیات قانون مجازات اسلامی 1

پژوهش گران پرتلاش مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه مستقر در قم با 

 از اموری»  ناگفته نماند که در باره این که آیا آوردن عبارات    
در قانون حسن است یا نقص، تا آن جا که بررسی « و مانند آن»، «قبیل

شد اندیشه وران و نویسندگان حقوقی مطلبی نگفته اند ولی با بررسی 
اندیشه وران و هایی که نگارنده کرد و مشورت هایی که با برخی 

پژوهش گران حقوقی و قضات معزز شد این نتیجه به دست آمد که 
موارد را در قانون گذاری حسن مطلق یا نقص  نمی توان این قبیل

گذار  نمطلق دانست، چون از این جهت حسن است که وقتی قانو
را در مقرره ای می آورد، موارد نوپدید را « و مانند آن...» عبارت 

نیز می توان بر این مقرره تطبیق داد و نقص است از آن جهت که 
ت مجریان قانون و باعث برداشت های متفاوت از قانون شده و دس

گونه مواد قانونی باز خواهد  قضات برای تطبیق موارد بسیاری بر این
بود و موجب صدور آرای متفاوتی با برداشت های متفاوت از یک 

در قوانین برخی از کشورهای پیشرو در  مقرره قانونی خواهد شد.
  حقوق نیز این عبارت ها به کار رفته است.

 مقرر می 1361قانون حدود و قصاص مصوّب  100ماده  همچنین
 :حد زنا در موارد زیر رجم است»داشت: 

است و با مییزنای مرد محصن یعنی مردی که دارای همسر دا .الف
تواند، موجب او جماع کرده و هر وقت بخواهد با او جماع کند می

 محصنه یعنی زنی که دارای شوهرزنای زن  .ب ؛استرجم
ر را داشته است و جماع با او حاصل شده و امکان تمتع از شوهمییدا

 .رجم استباشد با مرد بالغ موجب
 

ست نه زنای زن محصنه با نابالغ موجب حد تازیانه ا . 1تبصره 
 .رجم

دارد ولی در اثر مسافرت مییی که همسر دا ـزنای مرد یا زن 2تبصره 
دارد، نخود دسترسی یا حبس و مانند آن در عذرهای موجه به همسر 

 .رجم نیستموجب
زن را از  طلاق رجعی قبل از سپری شدن ایام عده مرد یا . 3تبصره 

ان خارج ولی طلاق بائن آنها را از احص ،کنداحصان خارج نمی
  «.نمایدمی

آمده بود: نیز   1370 مصوبّ اسلامی مجازات انونق 83 درماده    
 حد زنا در موارد زیر رجم است:»

ست و ایعنی مردی که دارای همسر دایمی  محصن، مرد زنای. الف 
واهد با او درحالی که عاقل بوده جماع کرده و هر وقت نیز بخ

ای زن محصنه با مرد بالغ، زن محصنه ب. زن تواند با او جماع کند؛می
عاقل  زنی است که دارای شوهر دایمی است و شوهر درحالی که زن

ز داشته و امکان جماع با شوهر را نیبوده با او جماع کرده است 
 باشد.

 «.ستا تازیانه حد موجب نابالغ با محصنه زن زنای : تبصره 

صرف هزاران ساعت کار پژوهشی تدوین و پس از طی مراحل قانونی در مجلس 

 شورای اسلامی مصوّب شد.
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مقرر می دارد:  1392قانون مجازات اسلامی مصوبّ  226اما ماده  
 .الف :احصان در هریک از مرد و زن به نحو زیر محقق می شود»

و بالغ باشد و می یکه دارای همسر دا احصان مرد عبارت است از آن
در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبلُ با وی در حال بلوغ جماع 
کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل را با وی 

می یکه دارای همسر دا احصان زن عبارت است از آن .بد؛ داشته باش
بلُ جماع و بالغ باشد ودر حالی که بالغ و عاقل بوده، با او از طریق قُ

 «.کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبلُ را با شوهر داشته باشد
قانون حدود و قصاص  100ماده در مقایسه و تطبیق این ماده با 

 1370 مصوّب قانون مجازات اسلامی 83ماده و  1361مصوّب 
ملاحظه می شود که در قانون جدید تغییرات و رویکرد نوینی نسبت 

قوانین  83 و  100مواد قانون به وجود آمده است. در دو به آن 
پیشین به طور مطلق به موضوع نزدیکی با همسر اشاره شده بود، در 

قانون جدید برای  226ماده « ب»و « الف»حالی که طبق بندهای 
باشد و « لقُب»تحقق احصان، نزدیکی با همسر باید صرفاً از طریق 

بلوغ همسر در حال »این ماده  همچنین طبق نمی شود.« ردُب»شامل 
نیز یکی دیگر از شرایط تحقق احصان می باشد. این امر در « نزدیکی

در حال نزدیکی « عقل»فقط به لزوم  83حالی است که در ماده 
 .اشاره ای نشده بود« بلوغ همسر»تأکید شده بود و به لزوم 

 
 چالش ها. 4
. ابهام های 1چالش های  احصان به دو بخش تقسیم می شوند:    

موارد چالش های . 2موجود در باره مصادیق ذکر شده در قانون؛ 
 ذکر نشده در قانون و ابهام های آن.

به عنوان نمونه از شرایط صدق عنوان احصان، در دسترس بودن    
زن یا مرد به همسر برای نزدیکی است که در روایات و متون فقهی 

از آن یاد شده  و عبارت هایی مشابه «و یروح یغدو علیه»با عبارت 
است. ابهامی که در این جا رخ می نمایاند آن است که ملاک در 

فاف و روشنی دارد و موارد مشتبه؛ که دسترس بودن همسر، موارد ش
آیا مراد از در موارد مشتبه باید ملاک و معیار آن مشخص گردد. 

دسترس بودن صرفاً کنار هم بودن است یا مراد تمکن از رفع نیازهای 
 جنسی می باشد؟

در قانون مجازات اسلامی مصوب  مانع احصان قیمصادیکم.    
حیض، نفاس، بیماری مانع از مسافرت، حبس،  عبارتند از: 1392

مقاربت یا بیماریی که موجب خطر برای طرف مقابل می گردد 
  .مانند ایدز و سفلیس

به عنوان یکی از مصادیق احصان دارای ابهام هایی  : سفرمسافرت . 1
می باشد از جمله این که منظور از سفر چیست و نفس سفر از موانع 

کی از زوجین مانع احصان احصان است یا منظور سفر به تنهایی ی
است و مسافتی که باید طی شود تا شخص از دایره احصان خارج 
شود چقدر است و وسیله سفر ، زمان و مدت و هدف سفر، مثلا 

ثیر دارد یا و فرار از احصان در این مسأله تأ مسافرت به قصد زنا
 خیر و ده ها ابهام دیگر. 

ز حبس چیست و حبس نیز همین گونه است. منظور احبس: . 2
گستره شمولش تا کجاست و منظور از حبس، زندان متعارف است 

و همچنین،  تفاوت آن با زندان چیست ؟یا معنای گسترده تری دارد
منظور از حبس آن است که اگر یکی از زوجین در حبس باشدو آیا 

در زندان زنا کند یا منظور آن است که دیگری که بیرون از زندان 
نیز مدت حبس و زمان آن چه تاثیری بر احصان  است زنا کند و

 دارد؟ 
یکی دیگر از مصادیق پر چالش که در مصادیق : حیض و نفاس. 4و 3

گیرد آن است که آیا در ایامی که مانع احصان مورد بحث قرار می
 باشد، احصان محقق است یا خیر؟زن در عادت ماهیانه و حیض می

بر فرض که بپذیریم حیض یا نفاس زن مانع از تحقق احصان است 
شود که فقط زنای زوج از وصف محصن بودن خارج آیا موجب می

چه زن نیز در این حالت مرتکب زنا شود زنای وی نیز شود یا چنان
چه خون حیض از مجرای طبیعی خارج محصنه نخواهد بود؟ چنان

ی زوج فراهم باشد، آیا در این نشود و امکان نزدیکی از قُبل برا
توان گفت چون امکان مقاربت و نزدیکی با همسر صورت نیز می

توان وی را غیر محصن دانست یا این زن برای وی فراهم است نمی
شود و زوج دارای موانع احصان بوده و اگر شوهرش حائض شمرده می

که زن مرتکب زنا شود زنای وی محصنه نخواهد بود؟ در صورتی
حداقل سه روز پشت سرهم خون ببیند و سپس پاک شود و قبل از 
گذشت ده روز دوباره خون ببیند و این خون ملحق به حیض شود، 

« نقای متخلل بین حیض واحد»به آن پاکی که در وسط بوده است 
شود، پرسش این است که آیا زوج در این مدت محصن است گفته می

 یا غیر محصن؟
برخی از بیماری های مانع نزدیکی در : قاربتبیماری مانع از م .5

زنان عبارتند از: رتق و عفل و قرن و بیماری مشهور در مردان عنن 
در این باره این است که آیا عیوب و  است. پرسش قابل طرح

زنان که موجب عدم تمکن از  و مردان های اختصاصیبیماری
روایات و آنها در  ذکر یا و است مباشرت و نزدیکی است، توقیفی

 ها شناختهاین بیماری فقط زمان آن تا که است سبب بدین منابع فقهی
 روایات مطرح بود و در مذکور تعداد همین بود و فقط شده
 کند؟ ایجاد اختلال جنسی در رابطه توانستمی
بیماری که موجب خطر برای طرف مقابل می گردد مانند ایدز . 6

ها در یک تقسیم به واگیر )مسری( و غیرواگیر : بیماریو سفلیس
وجود دارد آن شوند. ابهامی که در این جا )غیر مسری( تقسیم می

است که منظور از خطر چیست؟ آیا هر خطری باعث عدم تمکن 
می شود یا خطری که باعث سرایت بیماری به طرف مقابل شود؟ آیا 

است یا شامل  سفلیس مانند ایدز و منظور بیماری های آمیزشی
 بیماری های مسری غیر آمیزشی مانند کرونا هم می شود؟

 
برخی از مصادیق ذکر نشده در قانون نیز عبارتند از: اختلال دوم. 

)اختلال عملکرد جنسی، اختلال انحراف جنسی و اختلال های جنسی
نشوز اختلاف های خانوادگی) طلاق عاطفی(، ، طلاقهویت جنسی(، 
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 160. .دیموثر بر احصان با تاک یاختلالات روان یداینوپ قیمصاد لیتحل      

 

 1402پاییز  ،3، شماره 8وره د                         و طب                                                                                     پژوهشی قرآن -علمیفصلنامه 

، مرگ مغزی و یکی از زوجین  و مفقود شدن وجین، غیبتز
کما)اغما(، اعتکاف، احرام، روزه، ارتداد، حق حبس زوجه، عده 

 وفات و ... .
. اختلال های جنسی)اختلال عملکرد جنسی، اختلال انحراف 1

جنسی و اختلال هویت جنسی(: یکی از مصادیق مانع احصان که در 
پرداخته نشده اختلال به آن  1392قانون مجازات اسلامی مصوب 

ها اختلال تشخیص برای روانی سلامت متخصصان های جنسی است.
 در که کنندمی استفاده استانداردیهای تعریف و اصطلاحات از

 وجود 1(DSM) روانیهای اختلال آماری و تشخیصی راهنمای
های اختلال آماری و تشخیصی راهنمای ویراست آخرین دارد. در

های مربوط به مسائل جنسی را در سه اختلال، (DSM-5) روانی
 از:اند عبارت بخش سه این کند.بخش جداگانه طبقه بندی می

 اختلال» و «جنسی انحراف اختلال»، «عملکرد جنسی اختلال»
 شخص جنسی قوه به هرسه که اختلال نوع سه این از. «جنسی هویت
 Sexual» جنسی اختلال به شود، اصطلاحاًمی مربوط

Disorder »شاملو فرهاد موریسون، ترجمه شود )جیمزمی تعبیر 
میانجی،  علیزاده نیز ر.ک: نور .298ش، ص1397دیگران،  و

(. چالش های موجود در این رابطه عبارتند از این 408ش، ص1397
که منظور از اختلال جنسی چیست و تفاوت آن با مشکل جنسی 

نیازهای جنسی همسران و چیست؟ تأثیر این اختلال ها در عدم رفع 
 به تبع آن در خروج از احصان چیست؟

 :جینو نشوز زو و تنفر زوجین از یکدیگر)طلاق عاطفی( . طلاق2
داشته و  طلاق بائن اتفاق نظر درفقیهان در تحقق خروج از احصان 

ها و شود. اما در طلاق رجعی، اختلافاختلافی مشاهده نمی
رین در خروج زوجین از یژه معاصبه و های چالشی بین فقیهان،بحث

خورد. یکی از چالش های در خصوص طلاق احصان به چشم می
رد مچرا طلاق رجعی باعث خروج زن و  ،رجعی آن است که اولاً

ختلاف از احصان نشود )با توجه به طولانی بودن رسیدگی ها و ا
 ،؟ ثانیاً های زوجین و هزینه های بسیاری که برای جدایی می دهند(

ا هر ا طلاق رجعی باعث خروج زن از احصان می شود یا مرد یآی
که به دلیل آیا به صرف ایندر باره طلاق عاطفی نیز این که  دو؟

کند عدم امکان جماع، صدق اختلاف، یکی از طرفین تمکین نمی
تواند با آشتی کردن، تمکن از کند، هر چند طرف مقابل میمی

ر اثر قهر و ببا عنوان عدم تمکین  نزدیکی پیدا کند؟ آیا عنوان نشوز
یک  طلاق عاطفی مساوی هستند؟ نشوز یکی از زوجین)هر چند در
مدت  منزل ساکن باشند( چه تأثیری بر احصان طرف مقابل دارد؟

 نشوز هم از موضوعات بحث برانگیز است.
_________________________________ 

 ناهنجار رفتارهای گذاری برچسب برای روانی بهداشت . متخصصان 1

 در آنان توافق محصول. اند رسیده توافق به بندی طبقه یک نظام درها انسان

 شده منتشر آمریکا روان پزشکی انجمن دست به تخصصی، مرجع کتاب یک

 اولین. شود می تعبیر DSM»  به اختصار به مرجع، کتاب این از. است

 انتشار 1952 سال در آمریکا پزشکیروان  انجمن دست به( DSM) ویراست

تفاوت های مرگ مغزی و کما و تأثیر . مرگ مغزی و کما)اغما(: 3
 مقابل نیز قابل بحث و بررسی است.آنها بر احصان طرف 

چالش موجود در این مصادیق آن است . اعتکاف، احرام و روزه: 4
اعتکاف، احرام و روزه باعث خروج از احصان می شوند یا که آیا 

 خیر؟
ارتداد یکی از زوجین و تأثیر آن بر خروج از احصان  . ارتداد:5

 خود و طرف مقابل نیز قابل بحث و بررسی است.
اره بیکی از چالش ها در  غیبت و مخفی شدن یکی از زوجین:. 6

ن بر آزمان و میزان غیبت یا مخفی شدن یکی از زوجین و تأثیر 
دم عخروج وی و همسرش از احصان است. چالش دیگر این که آیا 

ازداشت احصان شامل افراد فراری تحت تعقیب، حبس غیر قانونی، ب
نیز  گیری و ربایش افرادموقت، بازداشت غیر قانونی، گروگان 

 شود؟می
ج در صورت استفاده زوجه از حق حبس، خرو . حق حبس زوجه:7

صان زوج از احصان قطعی است، اما آیا باعث خروج زوجه از اح
 نیز می شود؟

را از  در عده وفات از آن جا که زوجه، همسر خود عده وفات:. 8
، چالش دست داده و امکان تمتع جنسی از شوهر برایش فراهم نیست

آیا  آن است که در صورت ارتکاب زنا توسط زوجه در ایام عده،
 زنایش محصنه است یا غیر محصنه؟

 انع احصانمصادیق مدیگر . 9
توان موارد زیر را نام برد که چالش ان میاز دیگر مصادیق مانع احص

ج بودن از ها و ابهام هایی برای آن ها متصور است که به دلیل خار
 شود: ها خودداری میحوصله این نوشتار از بررسی تفصیلی آن

 . افضای زوجه؛1
 . ظهار؛2
 . ایلاء؛3
 . بارداری زوجه؛4
 . رضاع؛5
 . ادعای زوجیت؛6
 . وطی به شبهه؛7
 خنثی؛. وطی 8
 . عقد نکاح فضولی؛9

 2سرمازیستی )کرایونیک( 10
 . راهکارها5

 الف. راهکار فقهی    

 درباره دانش روزآمدترین تا گرفت صورت تجدیدنظر آن در بارها سپس. یافت

«  DSM-5tm»  نام با آن ویراست آخرین. کند منعکس را روانیهای اختلال

 یافت. انتشار آمریکا روان پزشکی انجمن دست به
2  .Cryonics. 
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جدید باشد  موضوعات پژوهش، درباره مورد موضوع که مواردی در
 کرد؛ استنباط فقه منابع از را نوپدید نیازهای شرعی حکم توانمی

 اسلامی خصوصیت، فقه همین و است جامع و کامل اسلام دین زیرا
 ساخته برخوردار بشر نیازهای به پاسخ گویی در زیادی ظرفیت از را

های روش نوظهور مسائل و موضوعات حکم استنباط برای. است
ها به اختصار نوشتار، این روش ادامه در وجود دارد  که متعددی

 (12) شود.بررسی می

 فقهی قواعد .1
 معصومین سنت و قرآن در جزئی صورت به مسائل از بسیاری حکم 
 یا موضوعات حال، درباره این با است؛ شده بیان علیهم السلام()

 نیازها قبیل این. شودنمی دیده سنت و کتاب در جدید، نصی مسائل
 شود.می تأمین اسلامی فقه کلی قواعد طریق از
 که هستند عامی فقهی احکام»اسلامی،  فقه در «قواعد» از مقصود 

 تعریف، قاعده این مطابق «کند.می پیدا جریان فقه مختلف ابواب در
 است متعدد مصادیق بر انطباق قابل و کلیای قضیه فقهی

 مقصود. شوندمی تقسیم اختصاصی و عمومی به جهتی از فقه قواعد 
 کار به فقهی ابواب تمام در که هستند عمومی، قواعدی قواعد از

اسلامی،  فقه سراسر در «لاحرج» و «لاضرر» مانند قواعدی. آیندمی
 فقه عمومی قواعد کنار در. دارند معاملات، کاربرد و عبادات از اعم

 ابواب یا باب در فقط که دارند قرار فقه اختصاصی اسلامی، قواعد
 «درء» و «احتیاط در دماء» قواعد آنها جمله از دارند؛ کاربرد خاصی

 دارند. وسیعی کاربرد الحدود فقه در که است
. است جدید مسائل به فقهی، پاسخ گویی قواعد کاربردهای از یکی 

 مستند قواعد این از بسیاری هستند، ولی اصطیادی فقهی قواعد بعضی
پاسخ  هدف با که هستند معصومین )علیه السلام( روایات و آیات به

رضا  امام از حدیثی مطابقاند. شده تشریع جدید نیازهای به گویی
 علیکم و الأصول إلقاء علینا»فرمود:  حضرت )علیه السلام(، آن

 کندمی بیان را این حدیث، امام )علیه السلام( اصول مطابق .« التفریع.
 کرد. ها استخراجآن از را فروع بتوان لزوم صورت در تا
 احکامهای ملاک .2
 نصی مستحدثه مسائل یا موضوعات همان گونه که گفته شد درباره 

 وارد دیگر موضوعات درباره که نصوصی حال، از این با. ندارد وجود
 دست به را جدید موضوعات حکم توانای میگونه است، به شده

 احکام های واقعیملا ک به بخشی اطمینان روش به بتوان اگر. آورد
 . برد بهره منصوص غیر موارد ها درآن از توانمییافت،  دست

 آن روش یک: است دست یابی قابل روش دو به احکامهای ملاک
های شود )ملاک بیان نیز آن حکم، ملاک دلیل خود در که است

 یا داخلی امارات و علایم برخی طریق دیگر، از روش در منصوص(؛
 های مستنبط(.شود )ملاکمی کشف حکم خارجی، ملاک

 ناتوان احکام ملاک درک در را عقل که کسانی نظر خلاف بر 
 توسط حکم ملاک کشف امکان امامیه دانند ، اکثر اصولیونمی

 ملاکی. اندداده اثر ترتیب آن به شروطی اساس بر و پذیرفته را عقل

 یا قطعی است کند، ممکنمی کشف شرعی حکم دلیل از مجتهد که
 . باشد ظنی

 ملاک به قطعی روش به بتواند مجتهد اگر: قطعی مستنبط ملاک
 مورد غیر در را آن ثبوت آوری اطمینان روش به نیز و ببرد پی حکم

 تسری آن مورد غیر به را منصوص حکم تواندمیکند،  احراز نص
 تعبیر «قطعی مناط تنقیح» به اصولیون ادبیات در روش این از. دهد
 علت تمیز از است عبارت اصولیون اصطلاح در مناط تنقیح. شودمی

 علت شناسایی برای. ندارد دخالت حکم در که اوصافی از حکم
 حکم در است ممکن که را اوصافی همه ابتدا حکم، مجتهد اصلی

 اصلی علت آنها میان از گاه آن. کندمی باشند، شناسایی داشته دخالت
 خصوصیات حذف نهایت، با در. کندمی جدا فرعی خصوصیات از را

 گزیند. برمی را حکم اصلی فرعی، علت
 تنقیح. گیرد صورت ظنی و قطعی روش به است ممکن مناط تنقیح 

 اعتباری امامیه فقه در که است العله مستنبط قیاس همان ظنی مناط
یابد،  دست قطعی طور به حکم اصلی علت به مجتهد اگر اما ندارد.

 علت، میان از معلول تخلف امتناع به توجه با و است حجت قطع
 شود؛می برقرار رابطه نص مورد غیر در آن حکم و مدنظر علت

 نیست. مقایسه قابل قیاس با مناط بنابراین، تنقیح

محقق اند. کرده تصریح قطعی مناط تنقیح اعتبار بر فقها از بسیاری 
 و است فارق عدم به گاهی فرعی و اصل بین جمع»: نویسدمی حلّی
 از فرع و اصل مساوات اگر پس. شودمی نامیده مناط تنقیح این

 تفاوت است و اگر جایز مساوی به حکم شود، تعدی معلوم هرجهت
 در بود، مگر نخواهد جایز حکم باشد، تسری محتمل یا معلوم

 .(13) «باشد آن بر نصی که صورتی

 تنقیح از جویی بهره نیست، ولی امامیه فقه تأیید مورد ظنی قیاس 
 دیده اسلامی فقه جای جای در منصوصات غیر حوزه در قطعی مناط

 .شودمی
احتیاط در » قواعدپس از ذکر این مقدمه، همان گونه که گفته شد 

نقش این قواعد  دارند. وسیعی کاربرد الحدود فقه در« درء» و «دماء
های احکام و تنقیح بر خروج از احصان و همچنین تأثیر ملاک

 کنیم.مناط بر خروج از احصان را بررسی می
 «احتیاط در دماء و نفوس»قاعده  .3
احتیاط در » توان از رهگذر قاعدهتضییق دایره تحقق احصان را می 

مورد بررسی و تبیین قرار داد. قاعده احتیاط در دماء « دماء و نفوس
به عنوان یک قاعده فقهی به طور مستقل در کتب قواعد فقهی مورد 
بحث واقع نشده، بلکه به مناسبت از آن یاد شده است. از این قاعده 

 (. 14برند )ترین اصول عقلایی در جامعه نام میبه عنوان یکی از مهم
های لازم ها و از بین بردن یک نفس، احتیاطعقلاء در خون انسان 

که شواهدی بر تجویز قتل پیدا کردند، قتل را دارند و به محض این
کنند، بلکه اثبات قتل را بر امور مهم و محکم استوار را اجرا نمی

کنند. البته این گونه هم نیست که احتیاط در دماء، مقدم بر می
اند: حق دیگران از بین برود. برخی در این باره نوشته امارات باشد و

هذه الأصالة )اصاله الاحتیاط فی الدماء( هی المآل الحقیقی لقاعدة »
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 162. .دیموثر بر احصان با تاک یاختلالات روان یداینوپ قیمصاد لیتحل      

 

 1402پاییز  ،3، شماره 8وره د                         و طب                                                                                     پژوهشی قرآن -علمیفصلنامه 

الدرء فی کلماتهم و الملاحظة التى یمکن تسجیلها على هذه الأصالة 
هی أنه من غیر المفترض أن تکون مرجعاً للفقیه فی استنباط الأحکام 

و الامتدادات لها کما هو المقرّر فی مباحث البراءة و تبیین الحدود 
 -من علم اصول الفقه؛ إذ لا یفُهم منها بمعونة ما ذکروه فی الاصول

نحو حکومة على الأدلة الأولیة الثابتة عند الفقیه و هذا معناه أنّ هذه 
الاصالة تمثلّ مرجعاً میدانیاً إجرائیاً للفقیه، بمعنى انّ القاضی مطالب 

فی الأدلةّ و الشواهد و البینات و الاقرارات  هود إضافیة للتدقیقببذل ج
و الایمان و ملاحقة تفاصیل الحادثة و إجراء تحقیق شامل فی 
مفرداتها و عدم التورّط فی الاستعجال فی إصدار الأحکام قبل قراءة 
مختلف الحیثیات نظراً لخطورة الحکم الذی سوف یصدره ... نعم 

إذا ثبتت بدلیل  -الاحتیاط فی الدماء یمکن القولبالنسبة إلى أصالة 
؛ این  بتقدّمها على الاصول العملیة لا الامارات -معتبر واضح و مستقل

اصل )اصل احتیاط در دما( مرجع حقیقی برای قاعده درء در کلمات 
توان در مورد این اصل مسجلّ دانست ای که میفقیهان است و نکته

فقیه برای استنباط احکام شرعی و تبیین تواند مرجع آن است که نمی
گونه که در مباحث برائت در علم حدود و گستره احکام باشد، آن

اصول فقه مقرر گردیده است؛ زیرا از این اصل ـ به کمک آن چه 
اند ـ حکومت بر ادله اولی ثابت نزد فقیه ندارد. در اصول ذکر کرده

مرجع میدانی  معنای مطلب فوق آن است که اصل مذکور نقش یک
کند به این معنا که از قاضی خواسته اجرایی را برای فقیه ایفا می

ها، اقرارها و سوگندها شود که برای دقت در ادله، شواهد، بینّهمی
سعی و تلاش بیشتری نماید و تفصیلات واقعه را تعقیب کند و تحقیق 
جامعی در جزئیات آن انجام دهد و در صدور رأی قبل از مطالعه 
جوانب مختلف، به دلیل اهمیت حکمی که صادر خواهد کرد، عجله 

دلیل واضح و ـ اگر به« اصل احتیاط در دما»نکند... . بله نسبت به 
توان گفت که بر اصول عملیه مقدم است مستقلی ثابت گردد ـ می

 «نه بر امارات.
فقیهان در موارد متعددی از مبحث احصان، برای تضییق دایره احصان 

اند که به برخی از این موارد اعده احتیاط در دماء استناد کردهبه ق
 شود: اشاره می

کند که پیش از زنا با همسرش از قُبل زمانی احصان صدق میالف. 
دارد: نزدیکی کرده باشد. مرحوم سبزواری در این زمینه بیان می

 یعتبر فی الاحصان الموجب للرجم امور. الاول وطی اهله قبلاً لیعلم»
اولاً ان مقتضی الاصل عدم ثبوت موجب الاحصان الا ما دل علیه دلیل 
مخصوص مع انه مقتضی اصاله الاحترام و الاحتیاط فی النفوس و 
الدماء التی هی من اهم الاصول النظامیه العقلائیه ففی کل مورد شک 
تحقق موجب الاحصان یکون مقتضی الاصل و الاحتیاط، عدمه ما لم 

معتبر . اما اعتبار الوطی باهله فللاصل و الاحتیاط  یثبت ذلک بدلیل
؛ در احصانی که موجب رجم است اموری و الاجماع و النصوص

شرط است: اول: نزدیکی از قبُل با همسر؛ باید دانست که مقتضای 
که دلیل خاص داشته اصل برائت، عدم ثبوت احصان است مگر این

ط نیز موافق با مطلب که اصل احترام و احتیاباشد. مخصوصاً این
است. پس هر موردی که شک در تحقق احصان شد، مقتضای 

احتیاط، عدم احصان است. اعتبار وطی به همسر نیز به خاطر اصل 
 «برائت و احتیاط و اجماع و روایات است.

لا »کند: نزدیکی با همسر از دُبر در تحقق احصان کفایت نمیب. 
؛ به دلیل لدماء و ظهور الاجماعیکفی الوطی فی الدبر احتیاطاً فی ا

 «کند.قاعده احتیاط در دماء و ظاهر اجماع، وطی در دُبر کفایت نمی
فضلًا »کند: عقد و خلوت با همسر برای تحقق احصان کفایت نمیج. 

عن مجرد العقد علیها و الخلوه معها خلوه تامه کل ذلک لاصاله عدم 
ء بالنسبه الی کل تحقق موجب الرجم و اصاله الاحتیاط فی الدما

؛ وطی در دُبر کافی نیست، چه برسد به عقد یا واحد من الطرفین
تنهایی با همسر چون اصل عدم تحقق موجب رجم است و مقتضای 

 «احتیاط در دماء است.
کذا »قرار دادن آلت بین دو ران همسر نیز باعث احصان نیست: د. 

حصان لا فی الرجل لا یکفی الجماع فیما بین الفخذین ... لم یتحقق الا
؛ قرار دادن آلت بین دو ران زن نیز در تحقق احصان و لا فی المراه

 «کافی نیست، نه در مورد مرد و نه در مورد زن.
الشرط الثانی للاحصان: البلوغ »: بلوغ، شرط واطی در احصان استذ. 

؛ شرط دوم برای احصان بلوغ در وطی فی الواطی احتیاطاً للدماء
 «دلیل احتیاط در دماء.هکننده است؛ ب

اگر واطی در زمانی که نابالغ است با همسرش نزدیکی از قُبل ر. 
که بالغ شد زنا کرد، محصن نیست؛ زیرا اصل داشته باشد و پس از این

عدم ثبوت موجب احصان است و اصل احترام خون هر انسانی است؛ 
أها فی فاذا وط»که اباحه آن با دلیل و برهان ثابت شود: مگر این

حال عدم البلوغ ثم زنی بالغاً لم یکن محصناً لاصالة عدم ثبوت 
موجب الاحصان و اصاله الاحترام فی دم کل انسان الا ما ثبت اباحته 

 .«.بالدلیل و البرهان
در تحقق احصان شرط است که واطی آزاد باشد به دلیل قاعده ز. 

 .«. فی الدماءلا رجم علی العبد و الامه احتیاطاً» احتیاط در دماء:
زنا، وطی به شبهه و نکاح متعه، موجب احصان نیست به دلیل س. 

لایتحقق الاحصان بالزنا و وطی الشبهه و لا » قاعده احتیاط در دماء:
الله همچنین مرحوم آیت«. الوطی بنکاح المتعه احتیاطاً فی الدماء.
و استدلّوا على عدم »نویسد: العظمی گلپایگانی در این خصوص می

تحققّ الإحصان بها )متعه( بالأصل و الاحتیاط و الاعتبار و الروایات. 
اماّ الأصل فالظاهر هو أصالة عدم التخصیص فإنّ آیة الزنا ظاهرة فی 
وجوب جلد مطلق الزانی و الزانیة ثمانین جلدة فالخروج عن هذا 

مع انّ له زوجة سواء کان بالرجم أو بهما یحتاج الى دلیل، فاذا زنى 
دائمة فقد خرج عن تحت الحکم بالدلیل قطعا اماّ لو کانت له متعة 
و قد زنى فلا یعلم انّه خرج عن الآیة أم لا و انّه هل خصّصت الآیة 
به أم لا و الأصل هو العدم. و اماّ الاحتیاط فلانّ الحکم بالرجم أو به 

الاحتیاط  مع الجلد فی المتعة مع الشک فی تحققّ الإحصان خلاف
؛ بر عدم تحقق احصان فان الاحتیاط یقتضی عدم الاقتحام فی الدماء

با وجود داشتن زوجه موقت، به اصل، احتیاط، اعتبار و روایات 
استدلال شده است. منظور از اصل، اصل عدم تخصیص است؛ زیرا 

ضربه شلاق  80که هر زانی و زانیه را باید آیه زنا دلالت دارد بر این
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ا موردی که به دلیل قطعی از آن خارج شده است، جایی است زد. تنه
که زوج دارای زوجه دائمی باشد، اما با وجود زوجه موقت، 

دانیم آیه قرآن تخصیص خورده است یا خیر؟ اصل عدم تخصیص نمی
گوید اجرای حکم گوید تخصیص نخورده است. اما احتیاط میمی

تحقق زوجه موقت، خلاف  رجم به تنهایی یا همراه با جلد، در مورد
احتیاط است پس طبق احتیاط، بدون دلیل قطعی، خون مسلمان را 

 (15) «نریزید.
فلا یتحققّ الإحصان بوطء الزنا و »دارد: فاضل اصفهانی نیز بیان می

لا الشبهة اتفّاقاً و لا المتعة على الأصحّ، کما فی الانتصار للأصل و 
اجماع فقها، احصان با وطی به زنا  ؛ بهالاحتیاط و الاعتبار و الأخبار

یابد و قول صحیح تر در مورد متعه نیز چنین و به شبهه تحقق نمی
طور که در کتاب الانتصار موجود است. اصل، باشد. همانمی

 «احتیاط، اعتبار و روایات دال بر این مطلب هستند.
به دلیل قاعده احتیاط در دماء، تمکن از نزدیکی با همسر باید ش. 

متمکناً من وطئها متی شاء و اراد، » یغدو و یروح )صبح و شام( باشد:
 ..«احتیاطاً فی الدماء

إلى غیر ذلک مماّ لم »دارد: همچنین یکی از مراجع معاصر اظهار می
یتعرض فیه لحد خاص للغیبة او السجن و مقتضى جمیع ذلک کفایة 

)بان کان ممنوعاً المنع عنه و لو یوماً واحداً بل و لو نصف یوم بلیلته 
غدوة او رواحاً مثلا اثنا عشر ساعة( و لا أقلّ من الشک فی تحقق 
الاحصان فیتمسک بقاعدة الاحتیاط و درء الحدود بالشبهات فکأنّ 

؛ روایات الشارع المقدس لم یرد توسعة حکم الرجم فی موارد کثیرة
ل متعدد داریم که دوری زوج از زوجه یا زندانی شدن او را سبب زوا

داند و مقدار مشخصی را برای دوری و زندان بیان نکرده احصان می
است. پس اگر زوج ممنوع از نزدیکی با زوجه باشد هرچند یک 

کند. روز باشد بلکه نصف روز، برای خروج از احصان کفایت می
حداقل شک در تحقق احصان داریم پس به قاعده احتیاط در دماء 

کنیم. گویی شارع تمسک میو برداشته شدن حدود با شبهات 
 «خواسته است حکم رجم در موارد متعدد اجرا شود.نمی
به دلیل قاعده احتیاط در دماء، احصان در مرد با احصان در زن ص. 

الاحصان فی المرأه کالاحصان فی الرجل احتیاطاً فی » فرقی ندارد:
 .«.الدماء

ویسد: نمحقق نجفی می ملک یمین در تحقق احصان کافی نیست.ض. 
نعم المشهور کما اعترف به غیر واحد تحققه بملک الیمین، بل من »

الانتصار و الغنیة الإجماع علیه و هو الحجة مضافا إلى خبری إسحاق 
صحیح علی بن جعفر عن أخیه )علیه السلام( بن عمار السابقین و

و  «سألته عن الحر تحته المملوکة هل علیه الرجم إذا زنى؟ قال: نعم.»
سألته عن المحصن »صحیح حریز عن الصادق )علیه السلام(  معمو

و صحیح إسماعیل بن جابر عن أبی  «فقال: الذی یزنی و عنده ما یغنیه
جعفر )علیه السلام( قلت له: ما المحصن رحمک الله؟ قال: من کان 
له فرج یغدو علیه و یروح فهو محصن، خلافا للمحکی عن القدیمین 

ل و الاحتیاط من عدم الإحصان به، للأصو الصدوق و الدیلمی 
؛ مشهور قائل است که احصان با کنیز نیز محقق المندفعین بما عرفت

است. در برخی از کتب نیز ادعای اجماع شده است و این اجماع 
دلیل مطلب است علاوه بر روایتی که تصریح دارد وجود مملوکه 

دارد که با « یغنیهما »باعث رجم است. در روایت دیگر نیز عبارت 
عمومیتش دلالت بر تحقق احصان با وجود مملوکه دارد. در روایت 
دیگری از امام باقر )علیه السلام( سؤال شده که محصن کیست؟ 

ای باشد که هر موقع خواست امکان فرمود: کسی که دارای زوجه
نزدیکی با او را داشته باشد. این روایت عمومیت دارد و شامل کنیز 

گویند احصان با کنیز شود. برخلاف صدوق و دیلمی که مینیز می
یابد؛ زیرا اصل عدم تحقق احصان است و احتیاط نیز موافق تحقق نمی

 «با عدم احصان است که اصل و احتیاط با ادله سابق مردود هستند.
توان برای تضییق دایره احصان میپس با توجه به مطالب پیش گفته 

 کرد. ء استنادبه قاعده احتیاط در دما
 . قاعده درء4
توان برای تضییق دایره احصان بدان تمسک قاعده دیگری که می 

است. این قاعده مستند به حدیثی از پیامبر « درء»کرد قاعده فقهی 
ادرَْءوُا الْحدُُودَ »اعظم )ص( است. در این حدیث آمده است: 

فقیهان با استفاده از این حدیث، در موارد وجود شبهه «. .باِلشُّبهُاَتِ
اند. پس در صورت شک در احصان قائل به برداشته شدن حدود شده

ها و موانع دیگر و یا احصان طرف فرد دارای اختلال جنسی یا بیماری
 مقابل او در صورت زنا باید حکم به عدم احصان کرد. 

یکی از »نویسد: ه مییکی از نویسندگان حقوقی در این بار
( 1392های مثبت این قانون )قانون مجازات اسلامی مصوب نوآوری

توجه به قاعده درء است. یکی از قواعد فقهی که در حقوق جزای 
کند اسلامی کاربرد دارد و برای تأمین عدالت کیفری نقش ایفا می

همین قاعده است که فقیهان امامیه به کرات در مباحث فقهی خود 
ترین تردید، مهمبی»اند: برخی نیز نوشته«. ن استناد کرده اند.بدا

راهبرد کیفرزدا که در مراحل تقنین، قضا و اجرای کیفر در شریعت 
  «.ت.دارئه اس تعبیه شده، نهاد شبهه

مزبور از قواعد مهم و مشهور در فقه جزایی اسلام و به ویژه  هقاعد
و  120مربوط به مواد آن ه در باب حدود است. بحث از گستر

توان گفت، مستند این قاعده، ق.م.ا است، ولی به طور اجمال می121
ترین روایاتی است که در منابع روایی شیعه و سنی آمده است. مهم

 )ص( از پیامبر اکرم )علیه السلام( آن روایتی است که امیرالمؤمنین
ا به شبهات ؛ حدود رادرؤا الحدود بالشبهات»نقل نموده که فرمودند: 

الفقیه لایحضرهع و منروایت مذکور را شیخ صدوق در مقن« دفع کنید.
اما از مرسلاتی است ، این روایت هرچند مرسل است .آورده است

 )علیه السلام( که مرحوم صدوق آن را به صورت قطعی به معصوم
نسبت داده است و به اعتقاد جمعی از فقیهان مانند محقق نایینی، امام 

 .و ... این گونه مرسلات حجت است خمینی
اند و به علاوه بر آن که مشهور فقیهان به روایت مذکور عمل نموده

ضعف سند روایت  همشهور فقیهان، عمل مشهور جبران کنند هعقید
 .اندحتی برخی فقیهان روایت ذکر شده را متواتر دانسته .باشدمی
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 164. .دیموثر بر احصان با تاک یاختلالات روان یداینوپ قیمصاد لیتحل      

 

 1402پاییز  ،3، شماره 8وره د                         و طب                                                                                     پژوهشی قرآن -علمیفصلنامه 

ابع روایی اهل تسنن چه در منابع روایی امامیه آمده، در منمشابه آن
 .نیز آمده است

 السلام( )علیه حذّاء از امام باقر هدر روایت دیگری نیز ابوعبید
بامرأة مع رجل قد  ه السلام()علی اتی علیّ»کند که فرمود: روایت می

 ؛ ...نها الحدعفجر بها فقالت: استکرهنی والله یا امیرالمؤمنین فدرء 

)علیه  المؤمنینزنا کرده بود نزد امیرزنی را به همراه مردی که با وی 
ه زنا کرد، آوردند. زن گفت: به خدا سوگند او مرا مجبور بالسلام( 

 .« حضرت حد را از او بازداشت... 
به ز از روایات دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که جهت پرهی

 شود. سخن به همین مقدار بسنده می درازا کشیدن
ک و ر خصوص احصان زانی یا زانیه، شنتیجه بحث این که اگر د

تواند با تمسک ای برای قاضی رسیدگی کننده حاصل شود میشبهه
 به قاعده درء، حکم به عدم احصان دهد.

 
 ب. راهکار حقوقی

 حکایت ایران مجازات گذاری و تقنین قوانینسیر قانون به نگاهی 
 آن مصادیق و ناحصا موضوع در ایران گذارانقانون که دارد آن از

 مقررات و قوانین دراند. داشته احتیاط با همراه گاه و متفاوت نگاهی
ت. در متزلزل داش اسلامی، احصان جایگاهی انقلاب از پیش کیفری

ار رفته این واژه به ک 1304قانون مجازات عمومی مصوب  207ماده 
 دهما شود. اشاره آنهای مصداق به شرایط و که آن بود، بدون

 محارم با زنای و همحصن زنای و لواط مرتکب»داشت: میمقرر 207
 عیهشر مقررات مطابق جنایت که در صورتی عنف به زنای و نسبی
 مطابق و مومی محاکمهع محاکم در والاّ گرددمی اعدام شود ثابت
 «شد. خواهد مجازات ذیل مواد

مومی ع مجازات قانون 214 الی 207 مواد اصلاح با تصویب قانون 
خت بر این ماده دگرگون شد و واژه احصان از آن ر 1312سال در 

مومی عبست و مجازات زنا نیز به حبس تبدیل شد. قانون مجازات 
ی از ماده به کلیات پرداخته و سخن 59نیز در  1352مصوب سال 

 احصان در آن نیست.
 انونق متعدد اصول به توجه با و اسلامی انقلاب از پیروزی پس 

 بر اتمقرر و قوانین ابتنای بر که ایران اسلامی جمهوری اساسی
 مقررات و ، قوانین(چهارم اصل جمله از) دارد تأکید اسلامی اصول

 وانین، قانونق این جمله از .شد اساسی و بنیادین تغییرات دستخوش نیز
 نآ در اصلاحاتی یا و تغییر مرحله چندین در که بود مجازات
، 3/6/1361مصوب  قصاص و حدود جمله، قانون گرفت از صورت

 ازاتمج ، قانون21/7/1361مصوب  اسلامی مجازات به راجع قانون
مصوب  اسلامی مجازات قانون و 3/10/1370مصوب  اسلامی

 . ایران اسلامی جمهوری گذارقانون اراده آخرین عنوان به 1/2/1392

_________________________________ 
قانون مجازات اسلامی جدید توسط حدود و قصاص و دیات های . بخش 1

پژوهش گران پرتلاش مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه مستقر در قم با 

 احصان از سخنی 1361مصوب  اسلامی مجازات به راجع قانون در 
 نشده جزییات وارد و داشت ماده 41 قانون این. بود نیامده میان به

 و حدود نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون. بود
به گستره و مصادیق احصان پرداخت و این  1361مصوب  قصاص

گذار به توسعه مصادیق و موارد خروج آغازی بود بر نگاه تازه قانون
 2 تبصره نا و لواط محصنه. دراز احصان و تنگ تر کردن دایره ز

 دایمی همسر که زنی یا مرد زنای»: بود آمده این قانون 100 ماده
 به موجه عذرهای در آن مانند و حبس یا مسافرت اثر در دارد، ولی

 در مضمون همین« .نیست ندارد، موجب رجم دسترسی خود همسر
 مقرر ماده این. آمد نیز1370مصوب  اسلامی مجازات قانون 86 ماده
 به دارد، ولی دایمی همسر یک هر که زنی یا مرد زنای»: داشتمی

 همسر به موجه عذرهای ازها آن مانند و حبس یا مسافرت واسطه
 «.نیست رجم ندارد، موجب دسترسی خود

 ، موادیلواط( و زنا حد در) حدود بخش در تغییرات این دنبال به 
 دیشهان اختلاف به توجه با احصان مبحث شد و در اضافه یا حذف

 راتتغیی این جمله از. شد ایجاد بسیاریهای فقیهان، دگرگونی
 اعثب که است بوده مرد و زن در احصان مصادیق بنیادین، توسعه

 تغییر آن عتب به و احصان دایره ازها لواط و زناها از بسیاری خروج
 و نینقوا تغییر این از نیز قضایی رویه. است شده آنها مجازات
 سپ و پیش مختلفهای دوره در و نماند نصیب بی کیفری مقررات

 .شد صادر متفاوتی آرای انقلاب از
 قانون در خود اراده آخرین در ایران اسلامی جمهوری گذارقانون 

های عمیق و بررسی به توجه با 1392مصوب  اسلامی مجازات
عظام  فقیهان و استفتائات بسیار از محضر مراجعهای گسترده دیدگاه

 و داده وسعت را احصان مصادیق گستره 1گران،تقلید توسط پژوهش
 لواط و زنا شمول احصان، دایره مصادیق و موانع گسترش و توسعه با

 و زنا شمول در راها لواط و زناها بیشتر و کرده تر تنگ را محصنه
  .داد قرار محصنه غیر لواط

ید، ات اسلامی جدمجازهای قانون به باور برخی، یکی از نوآوری
لمرو و به تعبیر برخی دیگر، ق مضیقّ نمودن مفهوم احصان است

  ست.اموانع احصان را توسعه داده ، چون بنای حدود بر تخفیف 
آخرین  به عنوان 1392قانون مجازات اسلامی مصوب  227 در ماده 

مسافرت، حبس، حیض،  بیلق از اموری»گذار آمده است: اراده قانون
 رایب خطر موجب که بیماریی یا مقاربت از مانع بیماری نفاس،
 احصان زا را سفلیس، زوجین و ایدز مانند گرددمی مقابل طرف
  «.کندمی خارج

 قصاص و حدود قانون 100ماده  2نکته قابل توجه آن که در تبصره  
گذار با تصریح به دو مانع حبس و مسافرت و قانون 1361مصوب 

نظر بر « موجه عذرهای در آن مانند و»در ادامه با آوردن عبارت:
 مجازات قانون 86 غیر حصری بودن این مصادیق داشته و در ماده

صرف هزاران ساعت کار پژوهشی تدوین و پس از طی مراحل قانونی در مجلس 

 شورای اسلامی تصویب شد.
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نیز پس از شمارش همان دو مانع پیش گفته،  1370مصوب  اسلامی
را آورده که نشان گر اراده « ها از عذرهای موجهو مانند آن»عبارت:

ها و گذار بر غیر حصری بودن این موارد و تمثیلی بودن آنقانون
 توسعه مصادیق احصان بوده است.

نیز با افزایش  1392مصوب  اسلامی مجازات قانون 227 ماده در 
 موانع احصان به شش مورد )مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری

 مقابل طرف برای خطر موجب که بیماریی یا مقاربت از مانع
تمثیلی بودن موارد پیش گفته  نظر بر سفلیس( و ایدز مانند گرددمی

حصری بودن و درصدد گسترش قلمرو این مصادیق  است، نه داشته
ش، 1393؛ گلدوزیان، 341ش، ص1393بوده است )ولیدی، 

 موارد که است آن نشان گر «قبیل اموری از» تعبیر زیرا (؛247ص
 .باشدنمی احصان تحقق موانع انحصاری ادیقمص شده ذکر

از این رو موارد مشابهی که زن و مرد تمکن از نزدیکی ندارند را  
 توان از موانع احصان برشمرد. نیز می

گفته، باید گفت، حقوق اسلامی با تکیه بر با توجه به مطالب پیش 
مبانی فقهی استوار است؛ بنابراین، اگر تغییر و تحولی در حقوق مورد 

های فقهی صورت پذیرد. ها و بررسینظر باشد باید از رهگذر تبیین
های پیشین که در خصوص مبانی فقهی ها و تبیینبا توجه به بررسی

ها مانند ایدز، کرونا، حصان در فرض برخی بیماریعدم تحقق ا
های عملکرد جنسی، اختلال هویت جنسی، انحرافات جنسی اختلال

های خانوادگی و مرگ مغزی و نیز در فرض نشوز زوجین، اختلاف
)طلاق عاطفی(، ارتداد، عده وفات، حق حبس زوجه و ... گذشت 

ر ادامه توضیح داده شود که دطبیعتاً در تحقق ارکان جرم تردید می
 شود.می

ها و اختلال با عنایت به این که در خصوص فرد دارای این بیماری 
ها، شبهه تحقق احصان وجود دارد، لذا رفتار مجرمانه وی با جرم 

تطابق ندارد و رکن مادی جرم که زنای صورت « زنای محصنه»
گرفته از سوی شخص محصن است محقق نشده است، از این رو 

وان ماده قانونی در خصوص بزه زنای محصنه را در این فرض تنمی
 جاری دانست و به ارتکاب زنای غیر محصنه باید حکم داد. 

قانون  227گذار ایران که در ماده همچنین با توجه به عبارت قانون 
مسافرت،  قبیل از اموری»بیان کرده است:  1392مجازات اسلامی 

 موجب که بیماریی یا مقاربت از مانع حبس، حیض، نفاس، بیماری
 از را سفلیس، زوجین و ایدز مانند گرددمی مقابل طرف برای خطر

دلالت « اموری از قبیل»توان گفت عبارت می« .کندمی خارج احصان
گذار ایران موارد بیان شده جنبه کند که از منظر قانونبر این می

لذا این ظرفیت  باشد،تمثیلی دارد و منحصر در مصادیق بیان شده نمی
ها ها و انحرافات جنسی و سایر بیماریقانونی وجود دارد که اختلال

و موضوعات نوپیدای مرتبط با احصان نیز به عنوان مصداقی از عدم 
 تحقق احصان محسوب گردد.

 . راهبردها6

 ملاک و مناط احصان
ملاک و معیار در احصان اغنا و استغنا است؛ یعنی زن و شوهر    

در دسترس یکدیگر باشند که هر زمان اراده کردند بتوانند چنان 
 این هرگاه وهمدیگر را برآورده و تأمین کنند  نیازهای جنسی

رود. این ملاک مستفاد از می بین از گردد، احصان زایل قدرت
 تمام الله العظمی فاضل لنکرانی برگشتروایات است و به تعبیر آیت

 که است این احصان تحقق برای تام ملاک که است این به روایات
و به تعبیر . «.کند نزدیکی همسرش با خواهدمی که زمان هر بتواند

؛ معیار در احصان، بی نیازی و اشباع فالمعیار الاغناء»برخی از فقیهان
 «نیازهای جنسی است.

در اندیشه فقیهان، معیار و ملاک احصان، دسترسی همیشگی  
زوجین به یکدیگر برای رفع نیازهای جنسی و اشباع آن و به تعبیر 

توان دیگر، قدرت فعلی بر نزدیکی دانسته شده است. از این رو، می
هر چیزی که مانع دسترسی زوجین به یکدیگر و تأمین نیازهای 

وانع احصان درآورد. از جمله مصادیق ها شود را در زمره مجنسی آن
ها مانند ایدز، کرونا، توان از برخی بیماریمانع احصان می

های عملکرد جنسی، اختلال هویت جنسی، انحرافات جنسی اختلال
های خانوادگی )طلاق و مرگ مغزی و نیز از نشوز زوجین، اختلاف

 عاطفی(، ارتداد، عده وفات، حق حبس زوجه نام برد.
 

 نتیجه گیری
احصان از  چالش های موجود در باره مصادیق مانع ،در این پژوهش

رفت. رهیافت این حقوقی مورد بررسی و تحلیل قرار گو منظر فقهی 
پژوهش آن است که از طریق کشف ملاک و مناط خروج از 

توان به حکم فقهی در مانعیت از تحقق احصان دست احصان می
عجز یا نداشتن »وج از احصان یافت. ملاک کشف شده برای خر

است که این مناط در افراد دارای « قدرت در ایفای وظیفه زناشویی
توان حکم خروج اختلال عملکرد جنسی نیز وجود دارد؛ بنابراین، می

 از احصان را بر این افراد مترتب کرد.
قانون مجازات اسلامی  227از منظر حقوقی نیز با توجه به ماده  

مورد به عنوان مانع احصان شمارش شده است.  شش 1392مصوّب 
با لحاظ این نکته که امور مذکور تمثیلی است نه حصری؛ زیرا تعبیر 

نشان گر آن است که موارد ذکر شده مصادیق « اموری از قبیل»
باشد. از این رو موارد مشابهی که انحصاری موانع تحقق احصان نمی

توان از موانع احصان می زن و مرد تمکن از نزدیکی ندارند را نیز
 برشمرد.
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